
محکومان جرائم امنیتی 
هم عفو شدند

یکــی از درخشــان ترین لحظــات زندگــی 
سقراط، زمانی است که یکی از شاگردانش در 
توافق بــا زندانبان درصدد فراری  دادن و نجات 
او از مرگ حتمی اســت، اما ســقراط با آگاهی 
از مرگ محتوم خود، می ماند تا کشــته شود تا 
شیوه زندگی و فلسفیدنش و در نهایت حقیقت 
زنده بمانــد. در این روزها به ندرت از ســقراط 
ســخن به میان می آیــد و دوره روش و منش  
او را تمام شده قلمداد می کنند. در صورتی  که 
فیگور سقراط در هیچ زمینه و زمانه ای کارایی  
خود را از دست نمی دهد و حتی می تواند منبع 
گفتار و عمل باشــد. زندگی و منش ســقراط 
نشــان می دهد بیان یا گفتار قادرند منبع کنش 
باشــند. کنش به معنــای برانگیختن خرد در 
برابــر بی خردی. ســقراط بــا فاش گویی ها و 
پرسش های مکررش، جهل عمیقِ نهادینه شده 
در یــک جامعه و نخبگانــش را عیان می کند. 
پس بدیهی اســت منش او خشــم جامعه و 
نخبگان را در آن واحد برانگیزد و آنان را تحریک 
کند تا با همدســتی و دسیسه، انواع تهمت ها 
از جمله بی دینی را نثارش کنند تا جایی که این 
تهمت ها او را به مسلخ مرگ ببرد. اگر نگاهی 
به پشت سر و تاریخ روشنفکری ایران بیندازیم، 
به  جرئت می توان کس یا کســانی را یافت که 
همچون سقراط در برابر نادانی و جهل جامعه 
و نخبــگان قد علم کنند: «روش ســقراطی در 
par-) فلســفیدنِ سیاســی، یعنی برهنه گویی
rhesia)، یک ســبک راســت گویی است که در 
آن بیان همــه حقیقت بی هیچ لاپوشــانی یا 
نگفتن پاره ای از آن، و به دور از کاربســت زبان 
نمادین، اســتعاری یا خطابــی روی می دهد. 
رودربایستی   بی هیچ  سقراط منش،  برهنه گوی 
به رخ همشهریانش می کشد که چشمان شان 
را بر اینکه که اند و چگونه به اینجا رســیده اند، 
و با این گونه زیستن رو به چه سرنوشتی دارند، 
بسته اند».* ســویه تاریک روشنفکر و جامعه 

ایرانــی همانا پنهــان کاری، توافق 
آگاهانــه با جهــل و پرهیز از خطر 
اســت؛ حتی اگر این پرهیز موجب 

مرگ حقیقت شود.

انتخابــات  بحبوحــه  کــه  زمــان  آن 
ریاست جمهوری بود و با دوستان و همفکران 
جنــاب دکتــر پزشــکیان جلســات رایزنــی 
داشــتیم، بارها  تأکید کردم کــه حوزه فرهنگ 
می تواند برگ برنده دولت ایشــان باشــد؛ زیرا 
پیش بینی های سیاسی و اقتصادی آن زمان از 
روند اوضاع کشــور نشان می داد  اوضاع چنین 

خواهد شد که اکنون شده است.
بــا انتخاب جناب دکتــر صالحی به عنوان 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی  - هرچند خود 
ایشــان موافق این انتخاب نبودند- کورسوی 
امیدی در دل های اهل فرهنگ روشــن شــد. 
وقتی معاونان ایشــان در حوزه های گوناگون 
وزارتخانه انتخاب شــدند، چنین احساس شد 
که دل بســتن به این امید کاملا درست بوده  و 
در میانه انتخاب معاونان، گل سرسبد بی تردید 
برگزیدن خانم نــادره رضایی به عنوان معاون 

هنری بود.
سرکار خانم رضایی را دورادور می شناختم 
و می شناســم؛ از زمانی که مســئول انتشارات 
علمی فرهنگی شــده بودند و با مدیریت شان 
آن انتشــارات را متحول کــرده بودند ، تا امروز 
که ایشــان از زمــان حضورشــان در معاونت 
وزارتخانه، در همین دوره کوتاه مدیریت شان، 
کاملا در مســیر همراهی با شعار دولت وفاق 
حرکــت کرده اند و کوشــیده اند نشــاط را به 
جامعه دل خســته  و بحران زده ما بازگردانند. 
یک نمونه، ایشان بدون شعار و هیاهو، بهترین 
مراســم ســوگواری ایام محرم را مقابل تالار 
وحــدت برگزار و مدیریت کردنــد  که چه تأثیر 
مثبت و معنوی هــم در فضای فرهنگ و هنر 
کشور گذاشــت. خانم رضایی مدیری هستند 
کــه پررنگ ترین و ملموس تریــن حضور را در 
ســالن های تئاتر داشــته اند و طــوری حرکت 
کرده انــد که اهالــی فرهنگ، بــرای اولین بار 

آقــای  مدیریــت  دوران  از  پــس 
مسجد جامعی، حس کردند کسی 
از جنس خودشــان بار مسئولیت 

معاونت را به دوش گرفته است.
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بــرگزیـــده�هــا

آمادگی جنگی؛ پیش نیاز مذاکره از موضع قدرت

ردای پاسخ گویی یا ردای پرسش گری؟

«آیا دوباره جنگ می شود؟»  شاید همچنان پربسامدترین پرسش این روزها 
باشــد، هر چند  در ذیل آن، این پرسش که «آیا مکانیسم ماشه فعال می شود؟» 
هم به تکرار شنیده می شود. این حد فراوانی، گویای وسعت نگرانی عمومی از 
احتمال وقوع جنگی دیگر در آینده قابل پیش بینی اســت. بدیهی است که به 
چنین پرسشــی اساسی نه می توان جواب نداد و نه می توان پاسخی سردستی 

داد.
گفتن ندارد که آنچه را  در زمان آینده به وقوع می پیوندد، نمی توان پیشگویی 
کرد، اما می توان با لحاظ زمینه و پیشــینه و شــرایط و ضوابط ناظر بر موضوع، 

تحقق آن را پیش بینی کرد و حدود احتمال آن را تخمین زد.
آنچه  در بازه زمانی بعد از پایان گرفتن جنگ ۱۲ روزه تاکنون به وقوع پیوسته 
است، بیشتر راه اندازی جنگی دوباره را پیش بینی می کند، هر چند  در عین حال 

بنا بر ضد دلایلی جنگ دیگری نمی تواند در کار باشد.
دلایلی که بر تکرارناپذیربودن جنگ ایران و اسرائیل حکایت می کنند، عمدتا 
حول این محور می چرخند که جنــگ ۱۲ روزه انرژی طرفین درگیر را کم و بیش 
گرفته، خسارات جانی و مالی قابل توجهی به آنها وارد کرده و در تحلیل نهایی، 

گونه ای از بازدارندگی قهری  و شاید هم طبیعی به وجود آورده است.
اما آنها که که بر گزاره تکرارناپذیری جنگ قلم بطلان می کشند، دلایل خود 

را دارند که عمدتا عبارت اند از:
۱. اهداف اصلی اســرائیل از جنگی که در ۲۳ خرداد گذشــته راه انداخت، 

محقق نشده و چون استخوان در زخم مانده است.

۲. اســرائیل در جنگ ۱۲ روزه دســت بالا را داشــت، همین ناترازی به نفع 
اســرائیل می تواند رژیم را تحریص و تحریــک کرده تا با انجام فاز دوم و نهایی 

جنگ، دستاورد هماوردی با ایران را تثبیت و باورپذیر کند.
۳ . اســرائیل بــا درس آموزی از تجربه جنــگ ۱۲ روزه، به ویــژه در رابطه با 
آسیب پذیری سامانه های پدافندی اش در رهگیری موشک های ایرانی، به شدت 
درصدد ترمیم برآمده و اخبار حاکی از آن است که از چهار گوشه عالم تجهیز 
می شود، به طوری که طبق ارزیابی های انجام شده، شرایط برای او از این حیث 
دارد حتی بهتر از دوره پیشــاجنگ می شود؛ باشد تا رژیم با این تدارک و تمهید 
و فائق آمدن بر نقطه ضعف اصلی خود در موضوع پدافند موشــکی، آمادگی 

بیشتری برای تحمیل جنگ دوم کسب کرده باشد.
۴. اقدام ضد ایرانی تروئیکای اروپا درمورد فعال کردن مکانیســم ماشه که 
این ظرفیت را دارد تا بهانه جدیدی به دســت اسرائیل برای راه اندازی جنگی 

دیگر علیه کشورمان بدهد نیز می تواند نیروی محرکه دیگری باشد که به کمک 
اسرائیل بیاید و احتمال وقوع جنگ جدیدی را افزایش دهد.

با توجه به مراتب پیش گفته، به نظر می رســد  در غیاب تحول یا پیشامدی 
خاص و نیز ابتکار دیپلماتیک ویژه ای، احتمال وقوع جنگ دوم بیشتر از عدم آن 
باشد. با این مفروض، منطقی است که سه گانه زیر را برای عبور از شرایط حاد و 

پیچیده جاری در نظر بگیریم و بر اساس آن اقدام کنیم:
۱ . به رسمیت شناختن وجود بحران و اتخاذ راهکارهای راهبردی و اجرائی 

وفق اصول و آموزه های مدیریت بحران 
۲. ابتنای راهکارهای پیش گفته بر مسیر بحرانی  و نه هیچ مسیر کم سنگلاخ 

دیگری 
۳. قائل شــدن بیشــترین توزیــع فراوانی بــرای وقوع «بدترین ســناریو» با 

درنظرداشتن وجود اجبار در پیمودن مسیر بحرانی (بند اخیر).
 با توجه به سه گانه مزبور، حاکمیت موظف و ملزم است بدون آنکه از ترس 
احتمالی مردم شــریف و نجیب از احتمال وقوع جنگ ناخواسته دیگری بیمی 
به خود راه دهد، آمادگی حداکثری در برخورد با جنگ افروزی مجدد دشــمن 
را کســب و حفظ کند و تا سرحد امکان ارتقا دهد. این آمادگی فقط محدود به 

نیروهای مسلح و حتی آماده باش صددرصدی آنها نمی شود، بلکه 
همه ارکان سیویل، اعم از دولتی، عمومی و به ویژه شهرداری ها و 
سازمان های تابعه، پدافند غیرعامل و حتی بخش خصوصی و نیز 

ابواب جمعی رسانه و اندیشکده ها و ... را در بر می گیرد.

شــاید یکی از سریع ترین تحولات در ادبیات به کار گرفته شــده از سوی یک کارگزار رده اول طی 
این ۴۷ ســال متعلق به آقای پزشــکیان باشد. غیر از آن مقایسه گفتاری ایشان طی این یک  سال که 
دو موضع کاملا متضاد را در یک موضوع واحد در ســخنان ایشــان بازتاب می دهد، یعنی همان دو 
فیلم کوتاه که در یکی می گوید «اگر بزنید، دوباره می ســازیم» و در دیگری گفته «اگر بسازیم، دوباره 
می زنند» و تأثیر «واقعیت روی زمین» بر دیدگاه ایشان را نشان می دهد، تغییر بخشی از گفتمان ایشان 
است که به گمان من اهمیت اصلی را دارد. غیر از ارجاعات مکرر به نهج البلاغه در ایام انتخابات که 
دیگر کمتر نشــانی از آن ارجاعات در سخنان ایشان هست (چرا که شاید آن روز ایشان از موضع یک 

مطالبه گر از کارگزاران کشــور می خواست که نهج البلاغه را مرجع عمل خود قرار دهند و امروز خود ایشان کارگزار است 
و اگر هم مطالبه ای باشد، از خودشان است)، تکیه کلامی است که این ایام از شخص رئیس جمهور بسیار شنیده می شود 
که قبلا در ادبیات شــان وجود نداشت؛ او بعد از ذکر مشکلات، از این می گوید که «شما بگویید چه کار کنیم». برای اینکه 
ببینیم چنین تکیه کلامی چگونه در ادبیات ایشان پیدا شده، لازم است که به یک  سال پیش بازگردیم. در ایام انتخابات و در 
مناظرات انتخاباتی، در مقابل ادعاهای ریز و درشت رقیبان رؤیافروش که می گفتند ما طرح و برنامه داریم و در یک قلم 
«۱۱ میلیارد دلار خیار و گوجه به روسیه صادر خواهیم کرد»، جناب پزشکیان می گفت صحبت از برنامه بی معنی است، 
کشور برنامه دارد و من می آیم که همان برنامه ها را اجرا کنم، برنامه های پنج ساله که تصویب هم شده؛ و قرار نیست من 
بیایم و برنامه ای غیر از برنامه مصوب که با کارشناســی تدوین شــده، اجرا کنم. خب، این حرف غلطی نبود، کشور برنامه 
داشــت و دارد و این برنامه هم مصوب شده و مطابق گفته ایشان که آن زمان نماینده مجلس بود و چندین دوره هم در 
آن ســمت بوده، از طرف کارشناســان تدوین شده و با رأی نمایندگان از تصویب گذشته. اما خب، چه شده که حالا بعد از 
یک  ســال، با وجود برنامه، ایشان با ذکر مشــکلات (نمی گویم ذکر مصیبت) تکیه کلامی ساخته و مدام به کار می برد که 

«شما بگویید چه کنیم»؟
این تکیه کلام عجیبی است. شما که می گفتید برنامه داریم و مطابق برنامه عمل خواهیم کرد، خب پاسخ  پرسش تان 
در همان برنامه اســت، مطابق برنامه عمل کنید تا مشکلات مرتفع شــود؛ مگر اینکه بگویید مشکلات را نمی توان با آن 

برنامــه رفع کــرد، اما این را هم نمی گویید. آنهایی که «برنامه خیار گوجه ای» داشــتند هم چیزی در 
چنته ندارند و البته از همان اول هم کاری به برنامه نداشتند و کل هنرشان این بوده که قطع نامه برای 
کشور به ارمغان بیاورند و حالا طلبکار هم باشند. اما داستان چیست؟ احتمالا مشکل در ساده انگاری 
ماســت، اینکه گمان می کنیم اگر کارها روی زمین مانده و پیش نمی رود، برمی گردد به اراده ما و به 
قول آن مصیبت معجزه هزاره ســوم که کشور را به گرداب صد  ساله انداخت، کافی است بگوییم ما 
می توانیم. شــاید همین تصور اســت که مثلا در یک قلم، جناب رئیس جمهور مثلا آستین بالا می زند 
و برای رفع مشــکلات آموزش کشور، می رود دیوار می چیند و حالا در آستانه سال جدید، هیچ خبر و 
گزارشی از اینکه نتیجه آن دیوارچینی در بهبود آموزش کشور چه بوده، داده نمی شود. من بشخصه حتی سر سوزنی در 
صداقت شــخص رئیس جمهور شــک ندارم، ولی برایم عجیب است که یک نفر، رئیس دانشگاه بوده، وزیر بوده، چندین 
دوره نماینده مجلس بوده، و این همه یعنی در مرکز اطلاعات و اخبار کشور بوده، و باز این گونه به حل مشکلات کشور نگاه 
می کند. اینکه رئیس جمهور در نشست سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان اردبیل می پرسد «خداوکیلی هلند زمینش 
بزرگ تر اســت یا اردبیل؟ چرا او می تواند پول در بیاورد و ما نمی توانیم»، دقت کردید چه شــد؟ ایشان در مقام پرسش گر 
نشســته است، در حالی که کارگزار قرار است پاسخ گو باشد و نه پرسش گر. این ما مردم و رسانه ها هستیم که باید پرسش 

کنیم و کارگزار کشور، آن  هم در بالاترین رده، لازم است پاسخ پرسش را بدهد.
اصلا انگار همه چیز قاطی شــده؛ رئیس جمهور می پرســد و معلوم نیســت از چه کسی می پرسد و چه کسی باید 
پاســخ پرســش را بدهد. خب، ما رئیس جمهور انتخاب کردیم که برود با تیم کارشناســی که دارد، پاسخ پرسش ها را 
پیدا کند و عمل کند، این یعنی چه که همه انگار در جایگاه مطالبه گر نشســته اند غیر از آن کســی که باید مطالبه کند. 
ســال ها پیش در یادداشــتی نوشته بودم که گویا همه ما در جایگاه اپوزیسیون نشســته ایم. هم اپوزیسیون، اپوزیسیون 
است و هم پوزیسیون، اپوزیسیون است. همه انگار طلبکاریم. به گمانم بهتر است که جناب رئیس جمهور همان ردایی 
را که برای چهار ســال و ان شــاءاالله هشت ســال به تن کرده اند، کافی بدانند؛ و بگذارند که لباس پرسش گری برای ما 

باقی بماند.
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در دنیــای این روزهای ما، جایی که نوســان ها و 
پیچیدگی ها، نظم هــای کهن را با چالش مواجه 
کرده و افق های نوین و پرامیدی را پیش چشــم 
ما گشــوده  اســت، زندگی مانند موجی پرشتاب 
میــان فرصت هــا و چالش ها در جریان اســت؛ 
نوسانی سرشــار از هیجان و ابهام! عصر «تردید، 
ناپایــداری، ابهام و پیچیدگی» ما را به فراســوی 
قالب های محــدود فراخوانده و نگاه چندبعدی، 
پرپیچ وخم و زنده پیش روی ما نهاده اســت. در 
این دریای پرتلاطم، تفکر کوانتومی که برخاسته 
از درک نویــن مــا از واقعیت هــای چندلایــه و 
غیرقطعی است؛ مانند چراغی فروزان راهنمای 
ماســت؛ چراغی که می آمــوزد چگونه با ذهنی 
باز، منعطف، چندوجهــی و غیرخطی، در میان 
احتمالات بی شمار و مسیرهای متقاطع، متوازی 
و متنافر تصمیمی ســنجیده و خلاقانه بگیریم. 
این رویکرد، برخلاف تفکر خطی، ما را به پذیرش 
هم زمانی ســناریوها، نبود قطعیت ها و تأثیرات 
متقابل دعوت می کند و راه را برای انتخاب هایی 
ســازگار با دنیای پیچیده و ناپایــدار امروز هموار 
می کنــد. این زمینه زنده و پرتنــش، آینه زنده ای 
اســت از فرصت ها و تهدیدها؛ سرزمینی سرشار 
از ثروت های خدادادی، استعدادهای درخشان و 
جوانانی پرشور که با انواع ناترازی ها مانند ناترازی 
خرد و انرژی، شلختگی، تورم و... تهدید می شوند. 
 ایــن ناپایداری ها هرچند موانعــی جدی اند، اما 
هرگز شعله پویایی، نوآوری و اراده ما را خاموش 
نکرده اند؛ بلکه جرقه ای شده اند برای هوشیاری، 
تدبیر، تلاش و امیدی بی پایان. در چنین روزگاری، 
خردمنــدان با همتــی والا و نگاهــی نوآورانه، 
چشم ها را شسته و طوری دیگر آینده را می بینند؛

آری:
«چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید

واژه ها را باید شست
واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد

چترها را باید بست
زیر باران باید رفت

فکر را، خاطره را، زیر باران باید برد
بــا همه مــردم شــهر، زیر بــاران 

باید رفت

دنیای این روزهای ما

جبر خطی در دنیای غیرخطی!
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یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     شاگردان پیاتزا به دنبال شگفتی     این فیلم ها فرانسوی نیستند      چالش های پنهان اساسنامه مدارس مجازی   توافق قاهره چقدر مهم است؟/ محمدجواد لسانی

گزارش «شرق» از فراز و فرودهای چند روز اخیر 
در دیپلماسی و پرونده هسته ای

حمله اسرائیل به دوحه، نگرانی ها درباره 
مناسبات اعراب و آمریکا را افزایش داد

واکنش ها به برکناری معاون هنری ادامه دارد

روایت جوانان طبقه متوسط از شرایط سخت زندگی، 
ناتوانی مالی و ورود رنج آور به قشر ضعیف

مسیر نرخ تورم تا انتهای 
سال  به کدام سمت   می رود؟

سایه بر سر پیمان ابراهیم

سفید»  راهی شیکاگو شد«خرگوش سیاه خرگوش 

بازگشت به نقطه صفر!

سقوط به میدان فقر

آغاز  رخوت

۴

۲

۸

۵

۱۲

۱۱

۲

رهبر انقلاب با درخواست رئیس قوه قضائیه 
برای عفو جمعی از محکومان موافقت کرد

بررسی «شرق» از ثبت موارد جدید خودکشی پزشکان و رزیدنت هاشیفت آخر
 

مریم لطفی:  ســال ۱۴۰۴، پزشــکی در ایران با یک بحران 
خاموش آغاز شد: موج خودکشــی پزشکان و رزیدنت ها 
که در بســیاری موارد رسانه ای نشد، اما فشارهای سنگین 
کاری، رقابت های ناســالم و کمبــود حمایت های روانی، 
زندگــی جوان تریــن اعضــای جامعه پزشــکی را تهدید 
می کند. در همین بازه زمانی اخیر نیز شتاب بحران آشکار 
اســت؛ فقط طی سه هفته گذشته ســه مورد خودکشی 
پزشکان در رســانه ها و شبکه های اجتماعی بازتاب یافت 
و در کمتــر از پنج روز منتهی به انتشــار این گزارش، خبر 
دو مورد خودکشی تازه نیز به اطلاع «شرق» رسیده است؛ 
نشــانه ای روشــن از آنکه این روند نه اســتثناهای فردی، 
بلکه حلقه ای از یک زنجیره گسترده و نگران کننده است. 
همچنین بررسی منابع خبری، شبکه های اجتماعی و آمار 
رســمی نشان می دهد دست کم چند مورد مرگ تأییدشده 
و چندین اقدام به خودکشــی در ماه هــای اخیر رخ داده 
اســت؛ رخدادهایی که فراتر از مسائل فردی، نشان دهنده 
زنجیره ای از فشارهای ســاختاری و اجتماعی است که از 
ورود به دانشگاه تا دوران طرح ادامه دارد. لازم به توضیح 
است که «شرق» سلسله  زمانی خودکشی پزشکان در دو 
سال گذشــته را گردآوری کرده اســت؛ بااین حال به دلیل 
محدودیت های موجود، نبود پوشــش رســمی رسانه ای 

برای برخی موارد و حساسیت خانواده های داغدار نسبت 
به انتشار جزئیات شخصی، امکان ذکر اسامی و اطلاعات 
دقیــق وجود ندارد؛ ازاین رو این  گــزارش، صرفا بازتابی از 
نمونه های قابل ردیابی و گزارش شــده اســت و قصد آن 
روشن ســازی ابعاد بحران و فشــارهای روانــی در میان 

پزشکان جوان است، نه ارائه فهرستی کامل از قربانیان.
بحران ســلامت روان در میان دانشــجویان علوم پزشکی 
طی ســال های اخیر ابعاد تازه ای پیدا کرده است. مسعود 
حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، در 
گفت وگویی که خرداد ۱۴۰۴ در شــفقنا منتشــر شد، اعلام 
کرد تنها در ســال ۱۴۰۳ دســت کم هفت دانشــجو بر اثر 
خودکشــی جان خود را از دســت داده اند و ۸۴ نفر دیگر 
نیز اقدام به خودکشی کرده اند که ناکام مانده است. علاوه 
بر این، بنا بر آمار رسمی، بیش از هزار نفر از دانشجویان و 
دستیاران در همین سال افکار خودکشی را تجربه کرده اند. 
حبیبی با اشاره به اینکه میانگین جهانی خودکشی منجر 
به مرگ ۹ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است، تأکید کرد 
که این عدد در آمریکا ۱۴ و در ایران هشــت نفر اســت. به 
گفته او براساس آمار غربالگری، حدود ۴۰ هزار دانشجوی 

علوم پزشکی نیازمند مداخلات روان درمانی هستند...
این گزارش  را در صفحه  ۱۰  بخوانید 

گارانتی شرم آور

شرق
کی، 

ند تا
: سه

کس
د ، ع

خوانی
ه  ۶  ب

صفح
ا در 

وگو ر
فت 

ین گ
 ا

پرستویی پرویز  با  پرستوییگفت وگو  پرویز  با  گفت وگو 
سینما ملی  روز  سینمادر  ملی  روز  در 

سکانس پایانی یک تورنمنت خبرساز با نقش آفرینی تاج و اینفانتینو

جان می گیرمجان می گیرماز بازیگری از بازیگری 
 صفحه ۹

احمد غلامی

مهرداد احمدی شیخانی

رامین خسروخاور

نگاه

یادداشتی از  احمد شیرزاد
بازدارندگی هسته ای؟

غلامرضا نظربلند 
تحلیلگر

محمدعلی جعفریه 
ناشر

نخبه کشی 
در دولت آقای پزشکیان؟


